
عمق میدان

نسبیت تجسمي در گفت وگو  با علي فرامرزي
چهاربُعدي کردن خلاقیت 

علي فرامرزي سال هاست در زمینه مسائل تجسمي ایران مي نویسد. 
نوشتن در کنار نقاشــي دغدغه اصلي اوســت؛ هرچند کلاس هاي 
طراحي اش هم مخاطبان خود را دارد. چندي پیش در یادداشــتي 
موضوعــي را تحت عنــوان تفاوت حجم و ســه بعدي در ریاضي و 
تجسمي مطرح کرد که سؤالاتي را پدید آورد. بر آن شدیم به اختصار 

گفت وگویي دراین باره با او بکنیم. 

شما در مطلبي در روزنامه «شــرق» گفته اید بعد دوم و سوم  �
نسبي است. مي توانید این مسئله را بیشتر توضیح دهید؟

اولا ممنونم که بالاخره کسي به این حرف مطرح شده حساسیت 
نشان داد، من گفته ام دوبعدي و سه بعدي در ریاضي با هنر متفاوت 
اســت. در هنر، این پدیده ها عاملي انساني و معرفتي در تولیدشان 
نقش دارند؛ ولي در هندســه و ریاضي به خودي خود و قائم به ذات 

هستند. 
درست، ولي این عامل انساني چه چیزي را تغییر مي دهد؟!  �

در تجســمي دوبعدي ریاضي تبدیل به ســه بعدي و سه بعدي 
ریاضي به چهاربعدي تبدیل مي شود. 

ممکن است این نظریه را با تعریف هنري بیان کرد؟ �
بله، در هنر ناظر، بخشي  یا بعدي از ابعاد اثر است. 

ولي این فقط در تعریف هنر معاصر آن هم در بعضي ژانرهاي  �
هنري مثل کانسپچوآل آرت صدق مي کند... .

نه، در همه دوره هاي هنري و در همه ژانرهاي هنري ناظر فعال 
تأثیرگذار و تعیین کننده است. 

چطور؟! �
اولیــن و تأثیرگذارتریــن ناظر، خــود هنرمند و خالق اثر اســت. 
هنرمند از راه نظــارت لحظه به لحظه، تأثیرگذاري و تأثیرپذیري دائم 
و در تمام مدت خلــق اثر، حضوري تعیین کننده و منحصربه فرد در 

پروسه به وجودآمدن اثر هنري دارد. 
یعني هنرمند هم ناظر است، هم خالق و هم... . �

و هم خود اثر است. 
چرا خود اثر؟! �

آنچــه  برجاي مي ماند، به عنوان اثر هنري تنها ردپایي اســت از 
یک پروسه فعال و پویا که بین هنرمند و آنچه  مقابل اوست،  اتفاق 
مي افتــد. این مجموعه یک فعالیت و کنش و واکنش هنري اســت 
که ردي از آن بر جاي مي ماند. آنچه برجاي مي ماند، تنها جاي پایي 

است که نشان مي دهد چه اتفاقي افتاده و چه مسیري طي شده. 
یعني از دیدگاه شــما، هنرمند هم خالق اثر است، هم ناظر و  �

هم خود اثر؟!
بله، البته اگر کانسپت ایجادشده را هنر بدانیم. 

این حرف جدیدي است؟! �
 نمي دانم ، گمان نمي کنم. 

اجازه بدهیــد برگردیم به تعریف یــا تفاوت هاي دوبعدي و  �
سه بعدي در ریاضي و تجسمي. اگر هم بپذیریم  ناظر هم بخشي 
از اثر هنري است، باز چرا دوبعدي به سه بعدي تبدیل مي شود؟!
دوبعدي یعني ســطحي که فقط طول و عرض دارد؛ حال اگر به 

آن عمق هم اضافه شــود تبدیل به حجم سه بعدي مي شود که در 
تجسمي چون ناظر هم بخشي از اثر است که در مقابل آن قرار دارد، 

پس صفحه دوبعدي تبدیل به سه بعدي مي شود. 
در بعد ســوم زمان وجود ندارد، ولي در بعد چهارم این گونه  �

نیست و حرکت یا زمان عامل تعیین کننده اي است. پس چگونه 
حجم تبدیل به بعد چهارم مي شود؟!

از چند طریق! اول، به لحاظ فلسفي بنابر نظریه حرکت جوهري 
صدرایي همه ذرات عالم حرکت را در ذات خود دارند و خودبه خود 
جهان هســتي عیني، در بعد چهارم ســیر مي کند. دوم، زمین مدام 
در حرکت به دور خود و خورشــید اســت و درنتیجه در بعد چهارم 
است. ســوم، حرکت ذهني اي که پروسه خلق اثر را شکل مي دهد، 
خود یک حرکت وضعي در ابعاد ذهني و انساني است و لحظه هاي 

شکل گیري خلاقیت را به لحاظ معرفتي چهاربعدي مي کند: 
کمتر از ذره نه اي / پست مشو عشق بورز/ تا به خلوتگه خورشید 

رسي چرخ زنان
چهارم، ناظر- که قبلا گفتیم- بخش تعیین کننده اثر هنري است؛ 
مــدام باید براي دیدن همه ابعــاد حجم به دور آن بگردد و حرکت 
کند  یا حجم براي دیده شدن به دور خود بچرخد و درنتیجه حرکت 
و زمان وارد پروســه خلق اثر هنري مي شود و تازه همه اینها به غیر 

از ناظر ذهني است. 
مي شود قدري درباره ناظر ذهني توضیح دهید؟ �

این یک بحث مفصل اســت که اگراجازه بدهید در فرصتي دیگر 
به آن بپردازیم. 

به عنوان آخرین سؤال،  این مباحث چه تأثیر عیني اي در کار  �
هنري دارد؟!

اولا در اکثر موارد تحولات فرهنگي ابتدا از تفکرات محض شروع 
شــده است و بعد ابعاد عیني پیدا کرده. ثانیا، به گمان من فرهنگ و 
هنر در ســرزمین فارسي زبانان درحال یافتن جایگاه و موقعیتي ویژه 
اســت که جا دارد به لحاظ اندیشگي هم ابعاد خود را عمق بخشد. 
ثالثا آنچه گفته شــد، به گمان من امري هستي شناســانه اســت که 

به هرحال باید در شرایطي مطرح مي شد. 

گوناگون

بیتا فرهی 
و رونمایی از پوستر دریبل

گروه هنر: پوســتر نمایش «دریبل»، 
به نویســندگی داریــوش علیزاده و 
کارگردانی ســعید دشتی، با حضور 

بیتا فرهی رونمایی شد. 
را  نمایشــی  اثــر  ایــن  پوســتر 
کارنگ طیاری طراحــی کرده که با 
حضــور بیتا فرهــی، بازیگر توانمند 
و پیش کســوت ســینما و تلویزیون، 

رونمایی شد. 
در این نمایش که به تهیه کنندگی 
مهدی سلسله روی صحنه  می رود، 
ابراهیمی،  رایکا  اســدالهی،  صحرا 
نادر فلاح، داریوش علیزاده، پریچهر 
قنبــری، نیمــا شــعبان نژاد و پوریا 
شکیبایی به ایفای نقش می پردازند. 
همچنین سیدشهاب حسینی نیز 
به عنوان مشاور پروژه در این نمایش 

حضور خواهد داشت. 
دریبــل، به نویســندگی داریوش 
علیــزاده و بــه کارگردانی ســعید 
مهــدی  تهیه کنندگــی  و  دشــتی 
سلســله، از ۱۳ مهر، ســاعت ۲۱ در 
سالن شــماره دو تماشــاخانه پالیز 
روی صحنــه رفت و بلیت فروشــی 
روزهای جدید در سامانه تیوال آغاز 

شده است. 

طلاب قم و تولید 
۴ فیلم مستند و کوتاه

گــروه هنر: طــلاب فیلم ســاز گروه 
رسانه ای تبلیغی راز رسانه، وابسته 
بــه اداره تبلیغ رســانه ای معاونت 
فرهنگــی و تبلیغی دفتــر تبلیغات 
اســلامی حوزه علمیه قم، امســال 
موفق بــه تولید چهــار فیلم کوتاه 
شــدند. عمــران چراغــی و مهدی 
کشــتکار، از طلاب سطح سه حوزه 
علمیــه قــم و از دانش آموختگان 
دانشکده صداوسیما، کارگردانی این 

آثار را بر عهده داشتند. 
با  فیلم داســتانی روز جــوراب 
موضوع روز پدر که به پاس تجلیل 
از ایثــار و فــداکاری پــدران جانباز 
تولید شــده، با بازی مریم صدرپور، 
غزل سرجوبه و مسعود رحمانی با 
حمایت سازمان رســانه ای اوج، به 

مرحله تدوین رسیده است. 
فیلم کوتاه داستانی پوست چینی 
یکی دیگر از آثــار تولیدی این گروه 
رسانه ای است. این فیلم به مضرات 
لوازم آرایشــی و بهداشــتی چینی 
می پردازد که بــه دلیل قاچاق بودن 
این کالاها و نبود کنترل های لازم در 
مبادی ورودی، موجب بیماری های 

پوستی می شوند. 
ایــن فیلم بــا حمایت ســازمان 
و  رســانه  بســیج  ســازمان  و  اوج 
بســیج ســازندگی ســپاه امام علی 
ابن ابی طالــب قــم، با بــازی ناصر 
شایســته، مریــم صدرپــور و زینب 

باقری ساخته شده است. 
فیلم کوتاه حقــوق نجومی هم 
بر اســاس طرحی از عمران چراغی 
و بــا کارگردانی مهدی کشــتکار با 
بازی زهره زمانی، فاطمه موســایی 
مرحلــه  در  عبــداالله  ســیامک  و 
تدوین اســت.  این گروه رســانه ای 
در مســتندی بــه نــام خونرنگ به 
موضــوع تحلیــل جنگ رســانه ای 
پرداخته  تروریســتی داعــش  گروه 
که به ســفارش ســازمان رسانه ای 
اوج و با مشــارکت ســازمان بسیج 
رسانه به کارگردانی عمران چراغی 
و تهیه کنندگی اصغر بختیاری تولید 

شده است. 
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ســلیمان طاهری: نواختن ســنج و دمام به همراه بوق در مرثیه و تعزیه و 
آیین ســینه زنی و زنجیرزنی اقلیم های جنوبی، به ویژه اســتان بوشــهر به 
استناد قدیمی های ریش ســفید که عمری زیر بیرق امام حسین (ع) سینه 
زده اند و اشــک ماتم ریخته اند، پیشینه ای به بلندای تاریخ سوگواری دارد. 
ســال های متمادی است که در این آبادی در ماه محرم نخل عزا می آرایند 
و علم ماتم می افرازند. یک هیئت ویژه مســئول برگزاری مراســم سنج و 
دمام و بوق هستند که از ملزومات لاینفک پیش از سینه زنی و عزاداری اند. 
نوحه هــای پامنبری، خواندن کتاب روضه و ســخنرانی و دســت آخر گریز 
روضه خــوان و خطیب به صحرای کربــلا همراه با مویه و ضجه حاضران 
که به پایان آمد، سفره می کشند و شام عزاداری می آورند. شام و ناهار ماه 
محرم در منطقه بوشــهر به شام امام حســین معروف است، حتی گاهی 
ماه عزاداری و محرم هم به ماه حسین تعبیر می شود. جوانان و نوجوانان 
بی صبرانه گوش به زنگند که سفره کشیده شود. شامی بخورند و به پیشباز 
هیئت بروند. بانگ هیئت ســنج و دمام که به پا می خیزد، شور و هیجانی 
ایجاد می شــود که وصف ناپذیر است. خرد و کلان و پیر و جوان از خانه ها 
یــا تکایا بیرون می آیند. برخی به نظاره می ایســتند و برخی دیگر هیئت را 
تا میعادگاه که در حقیقت محل ســینه زنی است و مابقی هیئت های شهر 
نیز مجتمع می شوند، مشایعت و بدرقه می کنند. پیاده با آنها راه می آیند و 
آرام سینه می زنند. گاهی در این مسیر موکب هایی برپا شده اند که هیئت و 
همراهان را به چای و شربت میهمان می کنند و خسته نباشیدی می گویند. 
مردان هیئتی، کوبنده و خنیاگر، یونیفورمی مشــکی و خاموش به تن دارند 
و ترجیحا ته ریشی. جلودارشان که از دور بانگ برمی آورد تا چندین کوچه 
و کوی آن طرف تر پژواکش می پیچد. بوق، پیش آهنگ مراســم سینه زنی و 
زنجیرزنی است. به اعتراف موسیقی شناسی قومی یا اتنوموزیکولوژی این 
ســاز تنها ساز فولکلوری است که در بوشــهر همچنان یک پای ثابت عزا 
و ماتم مانده اســت. نوازنده و خنیاگر آن را به ســمت آسمان بالا می برد 
و از روزنه زیرین آن بوق را به رعشــه و لرزه درمی آورد. بوق ها در بوشــهر 
حق آب و گل دارند. با قدیمی ها ایاغ ترند. بوق های پیشــین بیشتر از جنس 
شــاخ های گوزن و بز کوهی بوده اند. خاســتگاهی آفریقایی داشــته اند یا 

هندوستانی تبار بوده اند، ولی بوق های فعلی، مصنوعی و از جنس چوب یا 
فلزند. بوق های مساجد کهن بوشهر که دیرینگی قابل ملاحظه ای در برپایی 
مجالس عزا به این سبک وســیاق دارند، مانند مســجد شنبدی ها، مسجد 
بهبهانی ها، جفره ای ها و کوتی ها آذین بندی شــده اند. تاجی از جنس نقره 
بر قسمت فوقانی بوق تعبیه شــده است. گاهی گردن آویزی حکاکی شده 
هم از جنس نقره یا استیل بر آن حمایل می کنند. هوادارانش برای نواختن 
و به صدادرآوردنش سر و دست می شکنند و از کول هم بالا می روند. آنکه 
می نوازدش، نفســی ممتد می خواهد. خواهان بی شمار دارد و مرد میدان 
به شــماره. صدای کوبه ای و کششی اش عقل و هوش از سر هر شنونده و 
رهگــذری می رباید و میخکوبش می کند. بعد از خودنمایی بوق، نوبت به 
ســنج و دمام می رسد. آنها قدری فریادشان ملایم تر یا به قول بوشهری ها 
همبارتر اســت. سنج دوقلویی است به هم نچســبیده زنگ وار و مدور و با 
جنســی از قماش یکی از فلزات. طلایی رنگ و به شکل و شباهت سینی یا 
سپر کوچک با دو دسته برآمده بر سر. کوبنده اش هنگام کوبیدن، یک سنج 
را در دســت راستش می گیرد و سنج دیگر را در دست چپ. پا به پای دمام 
پیش می آید. با هر ضربه گرز بر سر دمام، سنج هم باید به ناله درآید وگرنه 
هارمونی و نواخت موزون به هم می ریزد. کوبنده های دمام هم خودســر 
نمی کوبند. برخی یک ضرب می زنند و آنهایی که دلشــان سخت تر است و 
اشکشان درنمی آید دوضرب. کوبنده دمام را در گردن خود حمایل می کند 
و بــا هر نواختن گرز بر ســر آن پایش را هم بر زمیــن می کوبد. او با چوبی 
از جنس شــاخه های درخت خرما روی آن می نوازد. این چوب با اندازه ای 
حدود ۴۰ ســانتی متر باید هنگام نوازندگی در دست راست نوازنده باشد و 
بر آن طرف از دمام نواخته شود که بدون علامت است، نوازنده همچنین با 
دســت دیگر خود که مسلح به چوب نیست بر آن سوی دمام (که نشان دار 
است) می نوازد. طرف نشان دار را که طرف دستی یا شمالی نیز می گویند، 
دارای صدایی زیرتر اســت. گاهی چوب ها یــا مضراب هایی غیر از جنس 
نخــل نیز برای بر ســرزدن دمام ها به مدد نوازنــدگان می آید. گاهی با هر 
ســه بار کوفتن سنج که کوچک تر اســت، یک بار بر دمام می کوبند و گاه هر 
دو را در یک نواخت یکسان می کوبند. طبل ها نیز برای عرض ارادت گاهی 

سروکله شــان در هنگامه عزا پیدا می شود. هیکلی درشت تر از دمام دارند 
و صدایی تیزتر. هیئت ها به فراخور وســع و استطاعتشان یک یا چند سنج 
و دمام و طبل دارند. هرچه تعداد اینان بیشــتر، مراســم باشکوه تر و بانگ 
رساتر. به وعده گاه که می رسند، فوج جمعیت هیئت را محاصره می کند. 

نواختنشــان از یک ربع کمتر نمی شــود و شب های تاســوعا و عاشورا 
گاهی تا یک ســاعت. سردســته دمامی ها و نوحه خوان ها شالی بر کمر یا 
به دور گردن می اندازند. باور مردمان جنوب آن اســت که شــال خلعتی 
اســت نفیس و ارجمند که از کشــته جاویدان ســرزمین تفت برای عزادار 

تحفه آمده است. 
هنگامه ای به پا خاســته اســت. مردان دســت در جیب کناردســتی 
خود می کنند یا بر دوشــش می نهند. حلقه می گیرند و بر ســینه می زنند. 
نوحه خوان پیشــرو اســت و ســینه زن پیرو. او جز نوحه خوانــی، با نوایی 
اندوهناک و آراستگی به ســیمایی مالامال از حزن، سنگینی بار مسئولیت 
دیگری را هم بر دوش احســاس می کند. حلقه ســینه زنان را باید برانداز 
کند و درست و راســت. پیش کسوت های همه فن حریف را که خوب سینه 
می زنند و بلدند چطور با نوا خودشــان را کوک کنند، در حلقه نخست جا 
می دهد و ســایرین اندک تر آشنا با اصول سینه زنی در حلقه های دیگر. چه 
نوحه هایی که دوضرب سینه می زنند؛ یعنی با هربار پایین رفتن و بالاآمدن، 
دوبار بر ســینه می زنند و چه نوحه های تک ضرب (واحد) که بوشهری ها 
به آن عنایتی خاص دارند و ارادتی بی ریا زیبا به چشــم آمدنشــان در گرو 
نظم و هماهنگی حلقه هاســت. این مراســم تا شــب یازدهم محرم که 
شــام غریبانش می خوانند و گاهی تا شب سیزدهم ادامه دارد. بعد از آن 
هیئت های مشــهورتر بــوق را با روغن کنجد چرب می کنند تا رخســارش 
چروکیده و قامتش خمیده نشــود و حنجره طلایی اش تا ســال آینده ترک 
برندارد. آنها را در تکایا به حال خودشــان رها می کنند تا محرمی دیگر که 
خدا می داند که می ماند و که می رود. جاماندگان از قافله ۷۲نفری مترصد 
می شــوند خلوتی گزینند و به خانه تکانــی درون بپردازند. لختی به تأمل 
و درنگ از آنان که عمری برایشــان بر ســر و ســینه زدند و نان و نام اینان 

سنجاق شده به آوازه نیکوی نامدار آنان.

3 پاى ثابت سوگوارى بوشهرى ها

سارا کنعانی: اورســن ولز را همه با «همشــهری کین» می شناسند، اما بسیاری 
معتقدند این نام پرطمطراق ســینمای جهان پشــت اولین فیلم خودش پنهان 
مانده و ولز کارهای بزرگ دیگری هم دارد که زیر ســایه شــاهکارش قرار گرفته 
اســت؛ نیما قلیزادگان یکی از همین افراد است و چند سال قبل تصمیم گرفت 
درباره این کارگردان و سبک زندگی او (و نه صرفا آثارش) فیلمی بسازد؛ فیلمی 
که در نگاه نخست چیزی بیشتر از یک تدوین ماهرانه از آرشیو موجود نیست، اما 
با تماشــای اثر چیزی نمی گذرد که می فهمیم با یک زندگی نامه مواجه شده ایم، 
با روایت روزگار پیرمرد بامزه ای که حتی تا دو ســاعت قبل از مرگش هم جلوی 
دوربین بود. «اورسن ولز صحبت می کند» از اواخر شهریور در گروه هنر و تجربه 

اکران و امکان تماشای آن برای سینمادوستان فراهم شد.

از میان کارگردانان بزرگ ســینمای جهان چرا اورسن ولز را انتخاب  �
کردید؟

هر کس می خواهد کارش را در ســینما شــروع کند باید ابتدا به ســراغ 
بزرگان این هنر برود و یکی از پرسروصداترین شان اورسن ولز است. من علاوه 
بر فیلم هایش، خودش را هم خیلی دوست داشتم و هنگامی که به واسطه 
این فیلم به او نزدیک تر شــدم، متوجه شــدم چقدر هنوز نمی شناسمش و 
چقدر فیلم از او وجود دارد که هنوز به درستی دیده نشده است. در ایران که 
فکر می کنم فقط ۱۰ درصد از آثارش شــناخته شده باشد. او هم مثل خیلی 
از کارگردانان دیگر اغلب کارهایش پشــت یکی، دو کار برجســته گم شــده 
اســت. او علاوه بر تئاتر و سینما، در رادیو، ادبیات، سیاست و ... هم فعالیت 
داشته است. امروز دست کم یکی، دو فیلم از ولز در فهرست آموختنی های 

دانشجویان سینما در تمام دانشگاه های معتبر دنیا قرار گرفته است.
پیداکردن منابع موجود در فیلم شامل عکس ها و فیلم ها چقدر طول کشید؟ �

یک پروســه طولانی بود اما پیداکردن این فیلم ها و عکس ها در کشــور 

خودمان چندان سخت نبود؛ مستندها، فیلم های تلویزیونی، تئاترها و حتی 
کارهای رادیویــی اش را از همین جا یا آمریکا تهیه کردم. این فیلم مســتند 
شــامل تکه های چنددقیقه ای است که یا همان اجراهای تلویزیونی اوست 
یا از فیلم هایش باقی مانده یا از ســوی برخی از علاقه مندان ســینما تغییر 
فرمت داده شــده و در دســترس قرار گرفته اســت. به مرور آرشیو بزرگ و 
پروپیمانــی از او جمع شــد. ولز علاوه بــر کارگردانــی در فیلم های خیلی 
زیــادی هم بازی کرده و جمع آوری کامل آنها زمان بر بود. حالا یک نســخه 
سینمایی و یک نسخه مرجع از ولز داریم و من نسخه های کمیاب را انتخاب 
کردم؛ نســخه هایی که در زمان طلایی دوبله، روی آن صحبت شده است. 

او مصاحبه های خیلی زیادی هم داشــت که برخی ترجمه شــده بودند و 
اغلب شان، به زبان اصلی بودند.

خودتان بر زبان انگلیســی مسلط هســتید؟ آیا برای ترجمه از کسی  �
کمک گرفتید؟

بله، از بچگی وارد بودم اما دوست مترجمی به نام خانم کارون داشتیم. 
ولز از کلمات ثقیل و پرطمطراقی اســتفاده می کرد. در بخش شکســپیر از 

ترجمه های سعید نفیسی استفاده کردیم و همچنین میم. به آذین.

چرا همایون اســعدیان راوی فیلم شماست؟ شاید اگر نریشن را یک  �
بازیگر مطرح می خواند این موضوع به فروش بیشتر فیلم کمک می کرد.

ما می خواســتیم قبــل از تدویــن راوی را انتخــاب کنیــم و ابتدا همه 
پیشنهادهای مشاوران از میان بازیگران بود و حتی بازیگر خانم هم پیشنهاد 
شــد، اما راضی ام نکرد. به دوبلورهای خود ولز هــم فکر کردیم، آن زمان 
اســتاد رســول زاده هنوز در قید حیات بود. من یک مستند هم دیدم از ورنر 
هرتســوک به نام «خرس های گریزلی». در این فیلــم راوی خود او بود که 
لهجه آلمانی دارد و این یک اتفاق نامتعارف اســت اما حاصل کار بد نشده 
بود و اتفاقا این مســتند خیلی هم موفق شد. هرتسوک با این کار یک سواد 
هنری را پشــت فیلمش گذاشــته  و به آن اعتبار داده بود. ولز تا سنین بالا 
مشــغول کار بوده و من می خواســتم یک کارگردان باسابقه را برای روایت 
فیلم انتخاب کنم و انتخاب اولم همایون اســعدیان بود؛  به چند دلیل. در 
صدای او ســواد وجود دارد. او در این ســینما مو سفید کرده و بهتر از خود 
من که سازنده فیلم هستم،  می توانست روح اثر را در آن جاری کند. صدای 
او صدایی پرطمطراق و دیالوگ گوست. ریتم صحبت کردنش هم تند است. 

ما در تدوین براساس گویش ایشان جلو رفتیم.
چرا اولین قدم را در کارگردانی با سینمای مستند برداشتید؟ شاید اگر  �

فیلم اول شما یک فیلم داستانی بود، به معرفی بیشتر شما به عنوان یک 
چهره جدید می انجامید.

خیلــی از کارگردانــان بزرگ ابتدا غیــر از فیلم کوتاه، مســتند را تجربه 
کرده اند و این از نگاه من یک افتخار اســت. اتفاقا خوب است هر کارگردان 
قصه گویی یکی، دو مستند پرتره بسازد تا بفهمد چطور می شود زندگی یک 
آدم را روایت کرد. نسخه اصلی فیلم من پنج فیلم است. یک قسمت درباره 
بازیگری، یک قســمت درباره کارگردانی، یک قسمت درباره ایده هایش، یک 
قســمت درباره داســتان گویی، یک قســمت درباره مســتند و تلویزیون. در 
حقیقت من پنج مستند ساختم. مستندســازی درآمدی برای کسی ندارد و 
هر کس به ســراغ آن می رود از سر عشــق است. در کشور خودمان تقوایی 
و ســینایی افرادی از این دست بودند. از سینماگران جهان نیز بزرگانی مثل 
اسکورســیزی و ... دست کم یک مستند را کار کرده اند. در ایران هم گنجینه 
خوبی از حاتمی کیا و پرویز کیمیاوی باقی  مانده اســت. همه این افرادی که 
امروز در ســینمای داستانی برجسته اند،  در ســینمای مستند کسب تجربه 
کرده اند. حتی کوبریک از عکاســی مستند به سینما رسید. در تمام مدارس 
فیلم نامه نویســی در جهان یکی از تکالیف ســاخت فیلم صامت است که 
من انجام داده ام و صرفا با تصویر خالص حرفم را زده ام. همچنین نوشــتن 
نمایش نامه رادیویی هم یکی از تمرین هاســت، همین طور مستندســازی و 

دراماتیک کردن آن.
صد دقیقه زمان مناسبی برای یک فیلم مستند است؟ �

صــد دقیقه را برای مســتند زیــاد می دانند اما من متوجــه چرایی اش 
نمی شــوم به ویژه وقتی پای ولز در میان باشــد. من فکر می کنم بســتگی 
بــه فیلم دارد. اگر ضرباهنگ کند باشــد، بله صد دقیقه زیاد اســت اما اگر 
نکات جذاب و غیرقابل حدســی برای شما داشته باشد، چطور؟ به هرحال 
مســتند یعنی با ســند حرف زدن و نشــان دادن منابع و مدارک به مخاطب 
زمان می برد. کســی که می خواهد ولز را بهتر بشناســد و دیدگاه دیگران را 
درباره او بداند صد دقیقه برایش زیاد نیست. تازه فکر می کنم ما هنوز حق 

مطلب را ادا نکرده ایم.
روایت فیلم شما در چه قالبی قرار می گیرد؟ �

روایت ما صرفا مســتند نیست. روایت مستند روند کند و مونوتُنی دارد و 
ما این طور کار نکردیم. من فیلم نامه نویســی بلدم و تصمیم گرفتم مستندم 
پرتره و یک معرفی صرف نباشد. می خواستم یک درام سینمایی با نقاط اوج 
و فرود باشــد. ولز اتفاقا در مصاحبه ای که در فیلم هم گنجانده شده عنوان 
می کند که من هیچ وقت دوســت ندارم یک مستند صرف برایم ساخته شود 
و دوست دارم بالا و پایین های مختلفی که در این مسیر پشت سر گذاشته ام، 
نشان داده شود. من این مصاحبه را در ابتدای فیلم گذاشتم تا مخاطب بداند 
این ســبک از کار ســلیقه خود او بوده، کمااینکه ولز ذهن شلوغی داشته و 
همواره پر از ایده و فکر بوده است. آن پراکندگی ای که در شخصیت ولز بوده 
در فیلــم هم وجود دارد. این آدم فیلمش را در میانه ســاخت رها می کرده 
و به ســراغ بازی می رفته و دوباره برمی گشته و کار را از سر می گرفته است. 
فیلم، شما را با کاراکتر ولز آشنا می کند؛  با نوع شوخی ها و سبک زندگی اش 

و نه صرفا کارنامه ای که به یادگار گذاشته است.
و در پایان بگویید آیا فیلم بعدی شما هم مستند است؟ �

نه یک کار داســتانی اســت و درواقع اولین اثر من در سینمای داستانی. 
فیلم نامه حاضر است و به زودی کلید می زنیم.

خیلی از کارگردانان بزرگ ابتدا غیر از فیلم کوتاه،
مستند را تجربه کرده اند و این از نگاه من یک افتخار است.

اتفاقا خوب است هر کارگردان قصه گویی یکی
دو مستند پرتره بسازد تا بفهمد چطور می شود 

زندگی یک آدم را روایت کرد. 
نسخه اصلی فیلم من پنج فیلم است

گفت وگو با نیما قلیزادگانگفت وگو با نیما قلیزادگان
کارگردان «اورسون ولز صحبت می کند»کارگردان «اورسون ولز صحبت می کند»
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